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صفحه‌آرا: حمید یزدانی

آن دو نفر نیامدند
کتاب »آن دونفر نیامدند« به قلم بهزاد پودات، به بررسی زندگی و خاطرات دو شهید جاویدالاثر استان هرمزگان، شهید 
ابراهیم نجفی و شهید حسن بختیار اقتداری می‌پردازد. اثر در سه بخش اصلی تنظیم شده است: از تولد تا پیروزی 
انقلاب اسلامی، دوران جنگ تحمیلی تا شهادت، و بخش تصویری. این کتاب توسط نشر شاهد به چاپ رسیده است.

قرار آخر در تابستان
»قرار آخر در تابستان « روایتی است از زندگی شهید اکبر قاسمی که با آغاز جنگ به جبهه اعزام شد و در 
عملیات کربلای ۴  به اسارت دشمن بعثی درآمد. او در تیرماه ۱۳۶۶ در زندان تکریت به شهادت رسید.  

این کتاب را لیلا گودرزیان‌فر نوشته و نشر شاهد منتشر کرده است.

یاد قاب

مدرسه‌ها تا ابد دلتنگتان خواهند بود 
امسال مهرماه ماهی غمگين اســت و بغض‌آلود؛ دلتنگ دوستان 
كم‌سن‌وسال شهيدش كه سوار بر بال فرشــتگان كوچيده‌اند تا 
ملكوت، به مكاني در دورترين فاصله با شمشــير قاتلان خونخوار 
زمين، همان‌جا كه مهمان آفريدگار هستند و »عند ربهم يرزقون 1«. 
پرهام عباسي، اميرعلي اميني، سهيل كطولي، ريحانه‌سادات 
ارمكي، تارا حاج‌ميري، زهرا بهمن‌آبادي، ســروين حميديان، 
مهيا نيكزاد و ...السابقون اين مسير ابدي بودند و امسال دسته 
بزرگ‌تــري از كاروان معصوميــت، از ميناب، لامرد، بوشــهر 
و...، مهمان ايشــان خواهند بود در وعده‌گاهي كه سراسر نور 
اســت و آرامش، بدون غم، بدون تــرس. »الا خوف عليهم ولا 

هم يحزنون2«. 
و مگر راز خصومت جباران و قاتــان كودك‌كش  چيزي جز 
تقابل پليدي و پاكي اســت؟ آنان‌كه لطافت وجود و بي‌گناهي 
كودكان را در تضاد با خشونت و پليدي وجود خود مي‌بينند و 
شمشير كينشان سر از گل‌هاي زميني جدا مي‌كند تا نه اثري 

از عطر انسانيت بماند و نه نشاني از زيبايي. 
قرن‌هاســت كه پليدي و زشــتي به اميد ابتر شدن اين نسل 
باعصمت، هر خباثتي را مرتكب مي شــود غافل از آنكه كوثر، 
چشمه آب حياتي است جوشــان در بطن تاريخ، براي سيراب 
كردن شجره‌هاي طيبه. با كشــتن شما غنچه‌هايي نو خواهند 
روييد در زميني كه قرن‌هاســت آب حيات خــود را از خون 

حنجره‌ای با نداي »هل من ناصر ينصرني3« گرفته است. 
و مگر نه آن است كه تا كسي شــهيد زندگي نكند مرگش نيز 
با شهادت رقم نخواهد خورد؟ »كما تعيشون تموتون4«. پس 
بهشت پاداش صيانت از ضميري است كه اگر چه كم‌عمر ولي 
معصوم و پاكيزه به فضل او رجعت مي‌كند به امن‌ترين آغوش و 

شادي مطلق، »فرحين بما آتاهم الله من فضله5«. 
اي كودكان بي‌گناه و معصوم كشــته رذالت و وحشــي‌گري، 
فقدانتان براي ما جاماندگان تلخ است و جانكاه، ليك مظلوميت 
شما حجتي است تمام براي به زير كشيدن نمرودها و يزيديان 
زمان، كه وعده خداوند حق است و آينده زمين از آن نسل شما 

»ان‌الارض يرثها عبادي‌الصالحون6«. 
به اميد روز انتقامتان. 

پی‌نوشت‌ها:
۱.سوره آل عمران، آیه ۱۶۹. 2.سوره آل عمران، آیه ۱۷۰. 3.جمله منسوب 
به امام حســین) ع( در روز عاشورا ،»آیا کسی هســت مرا یاری کند؟«4. 
حدیثی از حضرت رســول اکــرم)ص(، » همانگونه کــه زندگی می کنید 

‌می‌میرید«5. سوره آل عمران، آیه ۱۷۰. 6.سوره انبیا، آیه ۱۰۵

 * امیرعلی امینی، 11ساله، در جنگ 12روزه 
در شهرک شهید چمران تهران به شهادت رسید

قرارمان یادت باشد!
فائزه مولایی، همسر شــهید عرفان‌صادقی، که نسبت فامیلی هم 
با شــهید دارد، می‌گوید: »عرفان را از بچگی می‌دیدم. با هم فامیل 
بودیم. وقتی آمدند خواســتگاری نیاز به تحقیق نبــود. خانواده‌ها 
همدیگر را می‌شناختند و به این وصلت راضی بودند. فقط رضایت 
مرا می‌خواستند. من هر زمان عرفان را می‌دیدم دلم غنج می‌رفت؛ با 
خود می‌گفتم چه پسر متین و سر‌به‌زیری! یعنی قرار است چه کسی 
با او ازدواج کند. غافل از اینکه قرار است به خواستگاری خودم بیاید. 
همان شب خواستگاری جواب بله را از من گرفت. سریع مراسم عقد و 
عروسی برپا شد و دو سال با هم زندگی کردیم. تنها دعایش شهادت 

بود و به من هم می‌گفت فائزه، برای شهادتم دعا کن.«

آه میک‌شد و بعد از کمی مکث ادامه می‌دهد: »یک شب خواب عجیبی 
دیدم؛ خواب دیدم عرفان شهید شده. با ترس و اضطراب، جیغ‌زنان از 
خواب پریدم. عرفان مرا درآغوش گرفت و بدون آنکه برایش چیزی از 
خوابم تعریف کنم گفت فائزه‌جانم، خواب دیدی من شهید شده‌ام؟ 
تقریبا یک ماه بعد، روز یازدهم اسفند 1404، ترس عجیبی جانم را 
گرفته بود، از روی سرگرمی ریشه‌های فرش را می‌بافتم، دلهره رهایم 
نمیک‌رد. گوشی را برداشــتم و به عرفان پیام دادم که سلام عشقم، 
خوبی؟ جواب پیامم آمد: سلام... تا جواب را دیدم انگار دنیا را به من 
دادند. گفتم عرفان، سروصدای موشــک می‌آید، دلم شور می‌زند، 
مواظب باش. دیگر هیچ پیامی از عرفان دریافت نکردم. تا افطار بارها 
تماس گرفتم، اما بی‌جواب. مادر عرفان آمد خانه ما. گفتم که عرفان 
جواب نمی‌دهد. فهمیدم مادرش هم همان زمان به او پیام داده بود 
و هر دو متوجه شــدیم عرفان با هر دوی ما چت میک‌رده و در یک 
لحظه دیگر جوابی نیامده است. آن شب به‌خاطر شدت ناراحتی من، 
مادر عرفان چیزی به من نگفت. بعد از افطار رفتیم تجمع شبانه در 
حرم حضرت عبدالعظیم. همان جا یکی از همکارانش زنگ زد و گفت 
عرفان شهید شده است. یاد خاطراتمان افتادم؛ بعضی مواقع که با هم 
قرار می‌گذاشتیم برویم بیرون، با او تماس می گرفتم که عرفان کجا 
بیایم دنبالت؟ می‌گفت معراج شهدا، اصلا قرار ما این باشد، هر زمان 
خواستی بیایی دنبال من، بیا معراج شهدا، قرارمان یادت باشد. آخرین 

بار هم در معراج شهدا رفتم دنبالش.« 
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 اسباب‌بازی‌ها

خاطره‌ای از ســال‌های نوجوانی عرفان هنوز برایش ماندگار 
است؛ زمانی که پسرش حدود ۱۳ یا ۱۴ سال داشت و تصمیمی 
متفاوت گرفت: »همه اسباب‌بازی‌هایش را جمع کرد، گذاشت 
داخل چند تا کارتن و به من گفت اینهــا را بده به خیریه. من 
اعتراض کــردم و گفتم حداقل چند تکــه‌اش را برای خودت 
نگهدار. گفت نــه، می‌خواهم از آنها دل بکنــم. حرفش برایم 
خیلی عجیب بود. بچه‌ها در آن سن معمولاً به داشته‌هایشان 

وابسته‌اند، اما عرفان می‌خواست از همه چیز دل بکند.«

ســیده کلثوم موســوی | خبرنگار |  

عرفان صادقی، دهم اردیبهشت ۱۳۷۷ در گزارش
تهران به دنیا آمد و فرزند دوم خانواده‌ای 
شد که خیلی زود طعم تلخ رفتن پدر را چشید. فقط شش 
سال داشت که پدر را از دست داد و از همان زمان بخشی 
از مسئولیت خانواده را بر دوش گرفت. 12 سال بعد در 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک خواند، 
سپس برنامه‌نویس شــد و ازدواج کرد. او دلبستگی 
عمیقی به اهل‌بیت)ع( و حضرت آقا داشت و سرانجام 
۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در یک شرکت تولید محتوا در خیابان 
امامت تهران در پی اصابت موشک دشمن به شهادت 
رســید تا ثابت کند در مســیر ولایت تا پای جان به 
عهدش وفادار است. عرفان صادقی در قطعه ۴۲ بهشت 

زهرا)س( به خاک سپرده شد. 

عروج در فاصله میان دو پیامدلنوشته علی امینی؛ عموی دانش‌آموز شهید امیرعلی امینی* 
روایتی مادرانه از آسمانی شدن شهید عرفان صادقی در سومین روز جنگ تحمیلی سوم

شش‌سالگی

منصوره فهیمی‌ســهلان، مادر شــهید عرفان صادقی، از 
روزهایی می‌گوید که فرزندش هنوز کودکی بیش نبود، 
اما شــرایط زندگی او را خیلی زود بزرگ کرد: »عرفان در 
۶ سالگی از نعمت پدر محروم شــد و از همان زمان مرد 
خانه  شــد. هیچ‌وقت رفتار نپخته از عرفان عزیزم ندیدم. 
همیشه ســنجیده حرف می‌زد و سنجیده رفتار میک‌رد. 
همیشه احساس میک‌ردم از نظر عقلی یک سر و گردن از 
همسالانش بالاتر است. شاید شرایط زندگی ما او را با این 

سرعت به رشد عقلی رسانده بود.«

قبولی در دانشگاه، کار در اسنپ 

مســیر زندگی عرفان همــوار نبود. 
پــس از فــوت پــدر، شــرایط مالی 
خانواده دشــوار بــود و در ادامه، در 
مقطع پیش‌دانشــگاهی برای حضور 
در کلاس‌های آموزشــی با مشــکل 
پرداخت شــهریه روبه‌رو شــد. مادر 
شــهید می‌گوید: »من نتوانسته بودم 
برای پیش‌دانشگاهی ثبت‌نامش کنم. 
تصمیم گرفته بودیم عرفان یک سال 
کار کند تا بتواند شــهریه‌اش را بدهد 
و سال آخرش را تمام کند. اما مشاور 
مدرسه خیلی اصرار کرد که فاصله‌ای 
بین درســش نیفتد. خدا خیرشــان 
بدهد، خیلی با ما کنار آمدند. شهریه 
را قسط‌بندی کردند و من هم بخشی 
از شهریه کلاس‌ها را پرداخت کردم و 
مابقی را بعدا کمک‌م پرداختم.« مرور 
خاطرات دردناک است و بیانشان برای 
مادر دشوار: »بعد از اتمام تحصیلات، 
عرفان مدتی در همان مدرسه به عنوان 
مشاور مشغول به کار شد و اوقاتی که 
کلاس نداشت، با ماشــین در اسنپ 
کار میک‌رد تا بخشــی از هزینه‌های 
زندگی را تأمین کند. اما مضیقه مالی، 
مانع ادامه تحصیلش نشد. زمانی که 
پیش‌دانشگاهی بود، می‌خواست برود 
مدافع حرم بشود. من مخالفت کردم 
و گفتم داری از کنکــور فرار میک‌نی 
و نمی‌خواهی آزمون  بدهی. گفت: نه، 
این‌طور نیســت؛ من کنکور می‌دهم 
و بعد می‌روم. کنکــورش را داد و فکر 
میک‌نــم رتبــه‌اش ۶۶۰  شــد و در 
دانشــگاه امیرکبیر، رشته مهندسی 

مکانیک قبول شد.«

دوشنبه، ساعت دو و نیم
منصوره فهیمی‌سهلان، مادر شهید روایت می‌کند: »شنبه، نهم اسفند 1404، 
عرفان برای افطار به خانه آمد. وسط اتاق ایستاده بود که به من گفت مامان، 
دوباره جنگ شد به گمانم این دفعه قسمتم شهادت باشد! روز اول جنگ 
بود. گفتم: پسرم، ان‌شاءالله در رکاب آقا صاحب‌الزمان )عج( باشی. آخرین 
دیدارمان همان شب بود. دوشنبه ظهر، حدود ساعت دو و نیم به بعد، محل 
کارشان را زدند. من دیگر در آن فاصله ندیدمش. آخرین ارتباط ما با یک پیام 
کوتاه رقم خورد. وقتی یکی از ساختمان‌های تهران‌پارس هدف قرار گرفت، 
صدای انفجار را شــنیدم و دلواپس عرفان شدم. پیام دادم: مامان، خوبی؟ 
گفت: چی شده مامان؟ چرا نگرانی؟ گفتم: صدای انفجار آمد. گفت: نگران 
نباش. دوباره پیام دادم: عرفان‌جانم، مواظب خودت باش!... دیگر پاسخی از 
عرفان نیامد. در فاصله چند ثانیه بین دو پیام ما، ساختمان شرکتشان را زده 

بودند و دیگر نتوانست جواب پیام آخر مرا بدهد؛ عرفانم شهید شده بود.«


